
لورا کانته درگذشت
لوران کانته، کارگردان فرانســوی که سال ۲۰۰۸ 
با فیلم »کلاس« برنده نخل طلای جشــنواره کن 
شــد، درگذشت. او ۶۳ ساله بود و صبح پنجشنبه 
۶ اردیبهشــت ماه بر اثر بیماری از دنیا رفت. فیلم 
»کلاس« کانته با اقتبــاس از رمانی به همین نام 
نوشته فرانسوا بگودو ساخته شده و روایتی تقریباً 
زندگینامه ای از تجربه نویسنده به عنوان معلم در 
منطقه ۲۰ پاریس اســت. این فیلــم با بازی خود 
نویســنده ساخته شد. »کلاس« ســال ۲۰۰۸ به 
اتفــاق آرا نخل طلای کــن را دریافت کرد و اولین 
فیلم فرانسوی شد که از ســال ۱۹۸۷ تا آن زمان 
به این جایزه دست می یافت. این فیلم همچنین 
نامزد اســکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد. 
فیلــم »منابع انســانی« کانته در جوایز ســزار که 
معادل اســکار فرانسه اســت، برنده بهترین فیلم 
بلند شد. جدیدترین فیلم کانته »آرتور رمبو« بود 
که سال ۲۰۲۱ اکران شد و درباره نوجوانی بود که 

هویت آنلاینش فاش می شود. 
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بازگشت رولینگ به سینما
یکــی دیگــر از داســتان های جی کی رولینــگ، 
رمان نویس سرشــناس انگلیســی با نــام »خوک 
کریسمســی« تبدیل به یک فیلم ســینمایی تازه 
می شــود. این نوول که برای گروه سنی کودک و 
نوجوان نوشــته شده است، »خوک کریسمسی« 
نــام دارد. بنابر اعلام نشــریه ورایتــی این پروژه 
فعــلًا در مراحــل ابتدایــی کار قــرار دارد و هنوز 
هیــچ کمپانــی بزرگ فیلمســازی تولیــد آن را به 
عهــده نگرفته اســت. در حال حاضــر، کمپانی 
خود رولینگ به نام برونته خبر از ســاخت نسخه 
ســینمایی این اکشــن فانتــزی کودکانــه داده 
اســت. این نوول اولین بار اوایل سال ۲۰۲۱ روی 
پیشــخوان کتابفروشــی ها قرار گرفــت و خیلی 
زود وارد فهرســت پرخواننده تریــن کتاب هــای 
فصل شــد. خط اصلی داســتان رولینگ درباره 
پســربچه ای به نام جک است که عروسک خوکی 
دوران بچگــی اش به نــام دی پــی را گم می کند. 
ایــن اتفاق در زمــان کریســمس رخ می دهد که 
خواهرخوانــده جــک آن را از ماشــین در حــال 

حرکت به بیرون می اندازد.

سعید آقاخانی به بیمارستان رفت
ســعید آقاخانی، کارگردان ســریال »نــون خ« در 
پروســه تولید ایــن فیلم از کــوه ســقوط کرده و 
مهره های کمرش دچار آســیب جدی شــده اند. 
ســعید آقاخانــی علاوه بــر کارگردانــی در نقش 
نورالدیــن خانزاده در این ســریال بــازی می کرد 
و ایــن اتفاق روند »نون خ« را نیــز دچار تغییراتی 
کرده اســت. حمیدرضا آذرنگ بازیگر این سریال 
با تعریف این اتفاق نوشت: »قرار نبود از کوه بیفته 
و جا بمونه تو مسیرِ کوه افتاد و مهره های کمرِش 
آســیب جدی دیــد. چنــد روزی تو بیمارســتان 
بســتری بود. گفتند باید استراحت مطلق داشته 
باشــه، قبول نکرد. قصه عوض شد تا نورالدین از 
ارتفاع بیفته و جا بمونه از گروه که کار عقب نیفته. 
یِه مدت تو یِه ماشــین کَمپِــر درازکِش مونیتور رو 
می دید و پیغام هاش رو با صدای دردآلود به گروه 

می رسوند.« 
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دعوت موریس بژار عازم فرانسه و بلژیک شدیم و چندین ماه زیر نظر او 
به کار پرداختیم تا این آثار به ثمر رسید. آن شعر حضرت مولانا و صدای 
ملکوتی رضوی سروستانی هنوز هم که هنوز است مرا تحت تاثیر حال و 
هوایی معنوی قرار می دهد؛ وقتی با آن صدای آسمانی از »حیلت رها 
کن عاشقا! دیوانه شو، دیوانه شو و اندر دل آتش درآ، پروانه شو، پروانه 
شــو« می خواند و این به خصوص در اروپا با استقبالی گسترده مواجه 
شد. ما شب های بسیاری با دوستان عزیزمان که اندک شماری از آن ها 
در قید حیات هستند به برگزاری کنسرت پرداختیم و حاصل همه آن ها 
از رضوی سروســتانی چیزی جز شرافت و انسانیت در ذهن من به جا 
نگذاشته است. انسانی بسیار معتقد و متدین به اصول اخلاقی که هم 

از نظر گفتار، هم کردار و هم پندار کم نظیر بود.«  
حمیدرضــا نوربخــش نیــز در مــورد حضــور 
رضوی سروســتانی در مرکــز حفــظ و اشــاعه 
موسیقی و آن چه از نورعلی خان برومند آموخت، 
از  رضوی سروســتانی  »زنده یــاد  می گویــد: 
خوانندگان نســل اول مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی و از شــاگردان 
برجسته زنده یاد نورعلی خان برومند، موسیقی دان و مدرس طراز  اول 
بود. استادی که با آن که خود خواننده نبود، شیوه آوازی مرحوم حسین 
طاهرزاده را دسته بندی کرده و با روشی خاص به شاگردانش آموزش 
می داد. او شاگردانی برجســته در تار و سه تار داشت ازجمله زنده یاد 
محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی و... و زنده یادان 
محمدرضا شجریان و رضوی سروستانی هم از شاگردان آوازش بودند. 
رضوی سروســتانی از صدایی گرم و خوش طنین برخــوردار بود و هم 
خوب آموزش دیده بود، هم آموخته هایش را خوب اجرا می کرد. دانشی 
که در صدای خوب او هم از نظر وسعت، هم از نظر تنالیته نمایان بود.«   
فرشــید ذاکری هم با اشــاره به این کــه ورود به 
کلاس مشیرمعظم افشار که از شاگردان استاد 
بــزرگ موســیقی دســتگاهی، »درویش خان« 
اســتعداد  شــکوفایی  ســبب  می داننــدش، 
رضوی سروستانی  شد، ادامه می دهد:  »او به تشویق اسماعیل ادیب 
خوانساری آواز را به صورت جدی در تهران دنبال کرد و آشنایی با داوود 
پیرنیا، مدیر برنامه »گلها« به کلاس های مرتضی محجوبی، آهنگساز و 
نوازنده پیانو، احمد عبادی، نوازنده ســه تار و پــس از آن رضا ورزنده، 
نوازنده سنتور رساندش و فراگیری و تمرین موسیقی ایرانی را نزد این 
استادان مطرح تکمیل کرد. همکاری با برنامه رادیویی »اشعار عرفانی« 
نیز در همین دوران اتفاق افتاد. پس از آن  با ارسلان درگاهی، نوازنده 
سه تار آشنا شد و در همین دوران در کلاس اسماعیل مهرتاش، استاد 
ردیف دان به تعلیم آواز و ســپس نزد علی اکبر شــهنازی، ردیف دان و 
نوازنده تار و ســلیمان امیرقاســمی، خواننــده و ردیف دان به تکمیل 

آموخته های خود  پرداخت.«
ذاکری با اشاره به این که با تأسیس »مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
ایران« در ســال ۱۳۴۷ رضوی سروســتانی در آن جا به آموختن آواز به 
ســبک طاهرزاده و گوشــه های ردیف آوازی نزد نورعلی خان برومند و 
اجرای برنامه با همراهی نوازندگان آن مرکــز پرداخت، می افزاید: »او 
همچنین به هنرجویان آواز آن مرکز تعلیم می داد؛ رضوی سروستانی 
 ـاســاتید معتبر آواز  مدتــی نیز نزد عبداللــه دوامی و محمود کریمی 
 ـبه تکمیل دانسته های خود پرداخت اما با آن که از محضر  دستگاهی 
اســتادان متعدد بهره برد، همواره خود را بیشــتر هنرآموخته مکتب 
برومند و آشــنایی خود با برخی دقایق آواز ایرانی و سبک طاهرزاده را 
مرهون آموزش های او می دانســت.« ذاکری همچنین اشاره می کند 
که: »رضوی سروستانی از ســال ۱۳۵۲ با همکاری نوازندگان »مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی ایران« و گروه های »شیدا«، »مولوی« و »پایور« 
در داخل کشور و در انگلستان، فرانسه، بلژیک، آمریکا، ژاپن، سوئیس، 
تونس، آلمان، ایتالیا و مکزیک برنامه هایی اجرا کرد. او با موریس بژار، 
هنرمند مطرح فرانسوی نیز همکاری داشت و اجرای نوازندگان مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی به خوانندگی رضوی با طراحی باله توسط بژار 
در سال ۱۹۷۳ در تئاتر مونه بروکسل اجرا  شد که بعدها  آلبوم صوتی 
آن با نام »رِنگ فرح« در ایران منتشر گردید. رضوی در رادیو و تلویزیون 
هم برنامه های متعددی اجرا کرد، ازجمله اجرای موســیقی در برنامه 
رادیویی »برگ سبز« و آلبوم »سروستان« به آهنگسازی جلیل عندلیبی 
و آلبوم »نوای غربت«، اثری از ملیحه سعیدی از آثار منتشرشده او بعد 

از انقلاب است.«  

ردیف دانی برجسته  �
ازجمله نقاط عطف کارنامه کاری رضوی سروســتانی، انتشــار یکی 
از شــنیدنی ترین ردیف های آوازی بــه همراه نوازندگی تــار داریوش 
طلایی اســت. حمیدرضا نوربخش که ازجمله پیشــنهاددهندگان و 
هموارکنندگان راه ضبط این ردیف آوازی بوده است؛ ردیفی ارزشمند 
شــامل مجموعه ای از آن چه رضوی سروستانی از نورعلی خان برومند 
و محمــود کریمــی آموخت، با اشــاره به ایــن مجموعــه می افزاید: 
»رضوی سروســتانی در کنار آموختن ردیف طاهرزاده از نورعلی خان 
برومند، نــزد زنده یاد محمود کریمی هم به آمــوزش ردیف پرداخت و 
تســلط ا ش بر ردیف از همین آموزش ها برمی آمــد. می توان گفت تا 
پیــش از ضبط ردیــف آوازی دوره عالی نورالدین رضوی سروســتانی 
همراه با نوازندگی تار داریوش طلایی، ردیف های ضبط شده چندان 
از ویژگی های شنیداری برخوردار نبودند و بیشتر در چارچوبی تعلیمی 
می گنجیدند، اما رضوی سروستانی با صدای گوش نوازش ردیفی را بر 
جا گذاشت که علاوه بر کارکرد آموزشی از جذابیت شنیداری برخوردار 
است و به عنوان اثری ساز و آوازی شنیدنی است. او اساساً ردیف آوازی 

دوره عالی را با چنین هدفی ضبط کرد.«  
پوریــا اخــواص نیــز بــا اشــاره بــه وفــاداری 
رضوی سروستانی به ردیف و موسیقی کلاسیک 
ایرانی به عنوان یکی از نکات حائز اهمیت در کار 
او توضیح می دهد: »رضوی سروســتانی یکی از 
راویان راستین هنر نورعلی خان برومند بود و هم شیوه تدریس، هم آواز 
و هــم نکته به نکتــه ردیف را از ایشــان آموخت. به عقیده من اســتاد 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

سیمای 
ردیفدان 
فـــروتن
اهالی موسیقی 
در سالروز خاموشی  
نورالدین رضوی سروستانی 
از او گفتند 

خلق تصانیفی ماندگار و سالیان سال آموختن از نورعلی خان برومند 
و محمود کریمی و کســب چنان تســلطی بر ردیف که شاگردانش در 
موردش می گویند، گویی تمام تحریرهای کهکشان راه شیری در ردیف 
آوازی دوره عالی »نورالدین رضوی سروستانی« آمده است، تنها بخشی 
از کارنامه کاری این خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی است. سال ها 
آموزش، سپس آموختن آن چه آموخته بود به دیگران در مرکز حفظ و 
اشاعه موسیقی و بعد هم انتشار یکی از شنیدنی ترین ردیف های آوازی 
به همراه نوازندگی تار داریوش طلایی که نه فقط حائز جنبه آموزشی، 
که اثری گوش نواز و شــنیداری اســت هم بخش دیگری از آن چه بود 
که نورالدین رضوی سروستانی کرد. اشاره به همکاری با موریس بژار، 
هنرمند فرانسوی و اجرا با گروه های »شــیدا«، »مولوی« و »پایور« در 
داخل کشور و خارج از آن نیز بازگوکننده تمام آن چه این هنرمند انجام 
داد، نیســت. هنرمندی که داریوش طلایی پیــش از این در موردش 
گفته است: »رضوی سروستانی انسانی پاک، دلسوخته و مظلوم بود 
که با اعتقاد جدی به کارش، فعالیت می  کرد و کارهای درخشــانی از 
او باقی مانده است که شاید به دلیل طلبگی اش و تمرکز بر تدریس به 
عامه  مردم منتقل نشــده و آن  طور که باید در این حوزه شناخته شده 
نیست.« نورالدین رضوی سروســتانی ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ در ۶۵ 
ســالگی درگذشت و یادبودش بهانه ای شــد تا پای صحبت دوستان، 
همکاران و شاگردانش بنشینیم. گفت وگویی که در آن داوود گنجه ای، 
نوازنده و مدرس پیشکسوت موسیقی کلاســیک ایرانی و از دوستان 
نزدیک رضوی سروســتانی، حمیدرضا نوربخش، خواننده موسیقی 
ایرانی و از فراهم کنندگان زمینه بازگشت رضوی سروستانی از شیراز به 
تهران پس از سال ها فترت، مسیح افقه، نوازنده چیره دست سنتور و از 
همکاران رضوی سروستانی در شیراز، پوریا اخواص، حسین علیشاپور 
و مجید روزی طلب، خوانندگان موسیقی کلاسیک ایرانی و از شاگردان 
نورالدین رضوی سروســتانی و فرشــید ذاکری، نوازنده و پژوهشــگر 

موسیقی ایرانی همراهی مان کردند. 

درخشش در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی  �
نورالدین رضوی سروستانی زاده ۲۱ فروردین ماه ۱۳۱۴ در سروستان 
اســتان فارس، خواننده و مدرس موسیقی کلاسیک ایرانی در اوایل 

جوانــی قاری قرآن بود و در کنار آن چاوش خــوان کاروان های زیارتی 
شهر سروســتان و همین ها او را با دنیای موسیقی آشنا کرد و صدای 
خوش اش را در میان مراسم های مذهبی و زیارتی مردم مطرح ساخت. 
آن چه در آموزش رضوی سروستانی بســیار تأثیرگذار بود آشنایی اش 
بــا نورعلی خان برومند، اســتاد بزرگِ ردیف دان اســت. او نخســتین 
درس هــای خــود را از برومند فراگرفت. همین، یکــی از نقاط عطف 
کارنامه کاری رضوی سروســتانی را نیز برمی ســازد؛ تلاش در زمینه 
حفظ و گسترش شیوه آوازی قدمای موسیقی سنتی ایران و انتقال آن 
به نســل بعد. نکته ای که پیش از هرچیز از آموخته های این خواننده 
موسیقی کلاســیک ایرانی از نورعلی خان برومند و حضور او در مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی برمی آید. رویدادی که داوود گنجه ای چنین 

شرحش می دهد. 
داوود گنجــه ای ضمن اشــاره به این که بســیار 
خوشــحال اســت که از دوســت صمیمی اش، 
هنرمند شایســته و توانا، استاد موسیقی ایرانی 
نورالدین رضوی سروستانی یاد می کند، در مورد 
سابقه دوستی شان می گوید: »با گشایش مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
در ســال ۱۳۴۷، دانشــجویانی ازجمله من و عبدالمجیــد کیانی از 
دانشکده هنر زیبای دانشــگاه تهران که زیر نظر نورعلی خان برومند 
تعلیم می دیدیم برای آموزش تکمیلی وارد این مرکز شدیم. مرکزی که به 
همت داریوش صفوت و به دستور رضا قطبی، مدیرعامل وقت رادیو و 
تلویزیون ملی تاسیس شد و قصد گرد هم آوردن هنرمندان مستعد برای 
بازگرداندن موســیقی از انحراف را داشت. با گذشــت دو یا سه ماه از 
پیوستن من و کیانی به این مرکز، شادروان استاد جلال  ذوالفنون هم به 
ما پیوست. ما آن زمان در پی تحقیق و تفحص مان در موسیقی هم از 
اساتید آموزش می دیدیم، هم شاگردانی داشتیم و تدریس می کردیم. 
ما گروهی ۵-۴ نفره شکل داده بودیم تا این که روزی دکتر نورعلی خان 
برومنــد کــه مــا در دانشــگاه هــم شاگردشــان بودیــم، نورالدیــن 
رضوی سروستانی را به ما معرفی کرد و گفت که از او دعوت کرده است 

تا ببیند با گروه ما چه می کند.«
رضوی سروســتانی قطعه ای آواز می خواند و دوستی اش با داوود 
گنجه ای از همان جا آغاز می شود. با حضور او گروهی شایسته شکل 
می گیرد که شروع به انجام کارهایی تولیدی و برگزاری کنسرت  هایی 
آموزشی در داخل و خارج از کشور می کنند. کنسرت هایی که تقریباً 
در تمام کشــورهای جهان برگزار می شــوند و ســرانجام دو اثر هنری 
بین المللی می آفریند. گنجه ای با اشاره به این دو اثر می افزاید: »یکی 
»باله گلستان« برگرفته از گلستان سعدی و در پی تحت تاثیر قرار گرفتن 
موریــس بژار از فرهنگ و عرفان ایرانی و دیگری »رنگ فرح« بود. ما به 

داوود گنجه ای: 
حاصل سال های سال 

دوستی و همکاری 
از نورالدین 

رضوی سروستانی 
چیزی جز شرافت و 

انسانیت در ذهن من 
به جا نگذاشته است. 
انسانی بسیار معتقد 

و متدین به اصول 
اخلاقی که هم از نظر 

گفتار، هم کردار و 
هم پندار کم نظیر بود

کارنامه 
موسیقیدان


